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 سوره نساء 21جلسه 

 الر حِيمِ الر حمْ ََّنِ الل ََّهِ بِسْمِ

 ح ت ى الْبُيُوتِ فيِ فََّأََّمسِْكُوهُن  شََّهِدُوا فََّإِنْ مِنْكُمْ أََّرْب ع ةً ع لََّيهِْن  فََّاسْتََّشهِْدُوا نسِائِكُمْ مِنْ الْفاحشََِّةََّ ي أْتينََّ  و اللا تي :08ص

 الل اه   إِن  ع نهْمُاا  فََّأََّعْرضُِوا أََّصْلََّحا و  تابا فََّإِنْ فََّآذُوهُما مِنْكُمْ ي أْتِيانهِا و ال ذانِ (*) س بيلاً لََّهُن  الل هُ ي جْع لََّ أََّوْ المْ وْتُ ي تََّو ف اهُن 

 (21-21)نساء: ر حيماً تََّوَّاباً كانََّ

 تعارضات قرآن بدون نصوص دینی قابل حل نیست  

ی قرآني  به لحاظ نكته كه بكنيم، يک آيه از آيات ارث ماندهكه اين آياتي كه راجع به فحشا است بيان  قبل از اين

گااهي   ؟شاود  ممكن است در ذهنشان بيايد كه چرا اين آيات مطالعه ماي  ها . خيليحاوی يک نكته فوق العاده است

رآني ايان اسات اخياراً هام      ی ق آيد. آن نكته آيد كه جای ديگر به راحتي نمي خلال اين آيات چيزهايي به دست مي

كتاب خدا به تنهايي كفايات  كه شنود  مياز اين طرف و آن طرف  را« كتاب الله حسبنا» ی آدم دارد اين زوزه دوباره

گوييد شأن نبي اين است كه  شويد، مي هايي به آياتي متوسّل مي دمچنين آ ها شما در جواب اين خيلي وقت كند! مي

. آن تفساير قارآن  ين گويد در جواب شما كه اين تعبير چيزی نيست جز هم مي (44نحل: )إِلََّيْهِمْ نُزِّلََّ ما لِلن اسِ لِتبُ يِّنََّ

چرا گوييد  كند. مي كند كار ديگری نمي نشيند قرآن تفسير مي نبي هم مانند يک مفسّر قرآن مي چيز خاصي نيست!

ای گيار   نقطاه  او را در توانياد  ها شما نمي وقت  لابد مهم نبوده كه نيامده. خيلي :گويد مي ؟تفاصيل بحث نماز نيامده

  .برد كاملاً كنار رينگ مي از آياتي است كه طرف را دو آيه پاياني سوره نساءبياندازيد. اين 

كه طرف بالاخره بايد يک  ، برای اينتواند قرار بگيرد شاهد ميبه اعتقاد بنده بهترين  ی نساء پاياني سوره آياتاين 

يا بايد دست ، داردتعارض مستقر خودش با خودش يا بايد بگويد قرآن با خودش متعارض است و  !چيز را قبول بكند

گيرد. اين  ی رينگ قرار مي ی گوشه گوشهدر اين مبارزه از ادعای خودش بردارد. از اين دو حالت ديگر خارج نيست. 

داديام در   را كاه ماا توضايی ماي     21ی  ی انتهايي. آياه  همين سوره را اگر دقّت كنيد و آيه 21ی  چيست؟ شما آيه

شوند. از همان  ی دوم ارث محسوب مي خواهرها كه جزء طبقه و برادر ارثارث كلاله را گفتيم، كه  های اين آيه ميانه

 !اشدهايش يادتان ب فقط اين عدد رقم خوانيم، ی آيه مي يانهم
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، با همان دو مدلي كه خوانديم، چه كان تامّاه  دوارث بشو ای را كلاله اگر يک مردی ؛كََّلالََّة يُور ثُ ر جُلٌ كانََّ إِنْو  

  ، يا زني باشد كه از كلاله ارث ببرد.أو إمْرََّأةٌ .خواهرش ارث ببردو از برادر  ؛ارث كلاله ببردچه كان ناقصه. يعني 

  .كلالهوارث  هم ، آندارد كه يک وارثبميرد  يعني چه؟ يعني كسي  أخُْت أََّوْ أََّخٌ و لََّهُحالا 

ها دقيقاً سدُسُ است اگر يكاي باشاد    برای هر كدام از اين  ؛السُّدسُ مِنهُْم ا واحدٍِ فََّلكُِلِّيک نفر باشد اين وارث اگر 

اخٌ باشد يا اختٌ باشد چقدر اسات؟ خاوب عاددها را     لكُِلِّ واحدٍ منهُما !ه خواهر باشد چه زن باشد چه مردسدُُس، چ

 !يک ششم !نگه داريد

اگر اكثر از يک نفر باشند يعني دو تا خواهر باشد يا دو تاا بارادر    ؛  الثُّلُث فيِ شُرََّكاءُ فََّهُمْ ذلِک مِنْ أََّكْثََّرََّ كانُوا فََّإِنْ 

شركاء در چه هستند؟ در يک سوم   الثُّلُث فيِ فََّهُمْ شُرََّكاءُد ند اگر خلاصه بيش از اين باشنيا خواهر و برادر باش ،باشد

در   الثُّلُث فيِ شُرََّكاءُ ؟شركاء در چه هستند هم اين خواهر برادر داشته باشد، هستند. حالا هر چقدر هم باشند. ده تا

افتد و ارثشان هم مسااوی   ام مي به هر كدامشان يک سي ،يعني اگر ده تا باشند ؛يک سوم با همديگر شريک هستند

 است و ارث هم مساوی است خوب دقت كنيد ارثشان هم مساوی است. 

  شود؟ تقسيم  مساویبين زن و مرد بايد  جا ارث  در ايناز كجا فهميديد  سؤال:

 ها چه خواهر باشد چه برادر باشد سدُُس است.  هركدام آن ؛ السُّدسُ مِنهُْم ا واحدٍِ فََّلكُِلِّكه گفته  برای اين -

، چاه بارادر داشاته باشاد،     خواهر داشاته باشاد  ميت كند چه  هم به همين قرينه كه ارثشان فرق نمي آن )سؤال(

، همين بيشتر هم باشد شود كه اگر مين اين قرينه واقع ميها هم باشد ه بيش از اين چه ن اچن .كند نميارثشان فرق 

های مساوی. اين را داشته باشيد  يعني چه؟ يعني ارث ،ی قبل به همان قرينه  الثُّلُث فيِ شُرََّكاءُاگر گفته  قاعده است.

 .پس ارث كلاله اين طوری شد

كنناد   از تو استفتا مي؛ (271)نساء الْكََّلالََّةِ فيِ يُفْتيكُمْ الل هُ قُلِ ي سْتََّفْتُونََّک نساء   مباركه  سورهآخری   حالا بياييد آيه 

 ؛و لََّادٌ  لََّهُ لََّيْس  ه لََّک اگر مردی  ؛امْرُؤٌ إِنِفتوای خدا در مورد كلاله چيست؟  دهد در مورد كلاله. حالا بگو خدا فتوا مي

كلاله برساد وگرناه ارث باه كلالاه      به البته، كه ارث ،پدر و مادر هم نداشته باشد و هلاک بشود و بچه نداشته باشد

 .رسد نمي
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 رسد. او به خواهرش مي« ما ترک»نصف  ؛تََّرََّک  ما نِصْفُ فََّلََّها؛ اگر خواهر داشته باشد أخُْتٌ و لََّهُلََّيس  لََّهُ و لََّد  

 رسد.  ی ماترک به اين مي همه ؛ي رِثهُا و هُو  بميرد،؛ اگر خواهر و لََّدٌ لََّها ي كُنْ لََّمْ إِنْ ي رِثهُا و هُو  

خوانيم اگار ياک    شما اصلاً كاری به آن آيه نداشته باشيد فكر كنيد ما داريم ارث كلاله را در اين آيه مي )سؤال(    

 رسد. مردی بميرد و وارثش خواهرش باشد نصف ماترک او به خواهرش مي

بارد   مثلاً اگر همسر داشته باشد كه همسرش هم از او ارث مي ؛شود نصف ديگر آن توی چيزهای ديگر پخش مي

طاور   هماان  (اش را بااز بكنايم   بحث فقهي خواهيم )كه يک موقعي گفتيم و نمي طبق آن قواعد عول و تعصيبي هم

 رسد به همسر،  شود. يعني نصف آن مي پخش مي

 ؛ی طبقات ارث شاريک اسات   خودش در همهيكي از طبقات ارث نيست، اما  جزء همسر يادتان هست كه گفتيم

با هماه  باز زن  ،ی دوم باشد ی اولي وجود نداشته باشد طبقه اگر طبقه .همسر هست ،ی اول برسد يعني اگر به طبقه

اش باه ردّ باه خاود هماين      اش به او برسد، نه؟ بقيه تواند همسر داشته باشد بقيه در ارث همه شريک است. مثلاً مي

خود اين بحث  نداشته باشيد!شود  اش چه مي به اين كه بقيه كاری ها است. ولي كه بين ما و سنّي يبرسد، به اختلاف

 !را دقت بكنيد، آن بحث كلاله را هم در ذهن خود فعلاً در ذهنتان نگه داريد

 برد.  ی ارث خواهر را مي اگر خواهر بميرد و برادرش بخواهد ارث ببرد، همه ؛و لََّدٌ لََّها ي كُنْ لََّمْ إِنْ ي رِثهُا و هُو  

هاا   ايان  ؛تََّارََّک   ممَِّاا  الثُّلُثاانِ  فََّلََّهمُ اا دو تا باشند  اگر برادر بميرد و خواهرها دو تا باشند و بالای ؛اثْنََّتََّيْنِ كانََّتََّا فََّإِنْ

 برند. دو سوم ميمجموعاً 

مردهاا دو   ؛الاْأُنْثََّي يْنِ  ح ا ِّ  مِثْلُ فََّلِلذ كََّرِ و را داشته باشدخواهر و برادر هر دميت اگر  ؛و نسِاءً رِجالاً إِخْو ةً كانُوا و إِنْ

چهاار تاا بارادر     اهر و برادر هر دو را داشته باشد؛ مثلاً چهار تا خاواهر و ای بميرد و خو اگر كلاله برند؛ ها مي برابر زن

 .برند ارث مي الْأُنْثََّي يْنِ ح  ِّ مِثْلُ فََّلِلذ كََّرِها  داشته باشد، اين

تعارض اجمالي هم ندارد كه تعاارض   .حالا تعارض اين آيه را با آن آيه فهميديد؟ يعني يک تعارض مستقرّ دارد 

در  چاون   ه قرآن خودش با خودش متعارض شد؛جا يا مجبور است طرف بگويد ك غير مستقر بشود كه حل شود. اين

د قرآن خودش با خودش متعارض است فرق دارد. يا بايد بگوي كلاله 21 ی با آن آيه يد،گو اين چيزهايي كه مي تمام
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ترين جايي است كه  جا به اعتقاد بنده محكم اين ند!حل بكنديني نصوص را بايد تعارض مستقر يا بايد بگويد كه اين 

اناد.   اند حل كارده  كه نصوص آمده با اين !شود. بايد بگويد كه قرآن خودش با خودش متعارض است طرف گرفتار مي

ی ماادر   برادر مادری باشاد فقاط از ناحياه   است، يعني برادری كه  ي ی امّ مخصوص كلاله 21ی  اند كه اين آيه گفته

برادر تني پدر و مادری، اين  يني برای برادر ابي و ابويني است؛ يعني برادر پدری يا پدر و مادری؛ی پاي باشد، اين آيه

شد اين دو تا را جمع كرد؟ بگوييم چاه؟   گفتند مگر مي ها. حالا اگر اين را نمي هاست و آن آيه برای آن رای اينآيه ب

هاا بارای    ايان  ميرناد!  هايي است كه روز مي مال آنميرند، اين آيه  هايي است كه شب مي بگوييم اين آيه برای كلاله

باالاخره چاه    !طوری ارثشان است ها اين ميرند و جمعه اينروزهای فرد ب !كساني كه روزهای زوج بميرند اين طوری

يا باياد بگاوييم قارآن     ،يا اين ،كه نصوص اين را جمع كند ها را جمع كرد؟ هيچ راهي ندارد مگر اين طوری بايد اين

 تا آيه با هم دارند. خودش با خودش متعارض است. چون يک تعارض مستقرّی اين دو

و تا حكام  چون دقيقاً اسم كلاله آمده است د د!تواند فرار كن كند از اين دو تا نمي مستشكل از هرچه بتواند فرار 

كسي  !اين را ما مجبوريم كه دست به دامن نصوص ديني بشويم و نصوص بيايد حلش كند كاملاً متفاوت و متعارض!

چاه   تا را با هم حل كن ببينمو را حل كن. اين داين دو تا را  ، شما بيا وكه مرتب بگويد قرآن قرآن، اين حكم قرآن

ای هام در خاود آياه قارآن      هيچ شاهد و قريناه  !گونه قابل جمع نيست هيچ؟ حل كنيآيات را  اين تواني طوری مي

ايان ياک    !جماع شاوند   چه طوری بايد با هماديگر شود و  نيست كه به شما نشان بدهد كه اين دو تا چه طوری مي

ای كه آدم به  آيه ی كلاله، صوص ديني بايد كنار قرآن باشد. از همين آيهكه ن استدلال خيلي روشن و خوب برای اين

  باشد و يک جدلِ جدال احسن باشد! ی قرآني تواند حاوی يک نكته آمد كه مي ذهنش نمي

 تواند تعارضات را حل كند؟ تفسير قرآن به قرآن نميپس  سؤال:

 آيات خود قرآن را بفهميد. در اين حد تفسير قرآن بهمحتوای  ه قرآن اين قدر است كه شماببينيد قرآن ب چرا! -

  كه نظر كلي دين را بدانيد، نه! اينولي برای  ،قرآن هست

 ؟بفهميم توانيم از روی قرآن مگر محتوا را نميسؤال: 

 واقعی کیست؟مفسر 
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جاا هام    فهمايم، آن  ميفهميم؟  ی كلاله را اين طوری گفته نمي جا آيه طوری است كه اين بالاخره محتوای اين -

كه محتاج نيسات كاه چياز     ی كلاله فهميم ديگر. يعني هر آيه يفهميم؟ خوب م طوری گفته نمي ی كلاله را آن آيه

منتهای مراتاب   فهميديم، اين را هم مي ،فهميديم مي ی كلاله را خود اين آيهی كلاله را بفهميم. ما  آيه تا ديگر بيايد

 نظار ديان   و آيات يک چيز است !نظر آياتم؟ نظر دين فرق دارد با به دست بياوريخواهيم  را چه طور مينظر دين 

مفسار از روی   كاه  نه تفساير قرآناي   !مفسّر واقعي قرآن استو  آيد مي كه حجيت دارد، يروايات پس از اين است كه

در هماين آياات    .حدود الله باشد ،كند كه حدودی كه او تعيين مي است كسي مفسر واقعيكند.  معاني لغوی آن مي

از رساول هام    !شما از خدا اطاعات بكان   !اطاعت خدا و رسول ؛ و ر سُولََّه الل ه  يُطِعِ و م نْ الل هِ حدُُودُ تِلْک  !ببينيد پاييني

تاری آن چاه    ی پاايين  اطاعت كرد. آن موقع آياه از او خودش يک عنوان دارد كه بايد هم يعني رسول  !اطاعت بكن

رساول را و  عصيان بكند خادا و   كه كسي ؛«ماحدُُود هُ ي تََّع دَّ»نياورده  حدُُود هُ و ي تََّع دَّ و ر سُولََّهُ الل ه  ي عْصِ و م نْگويد؟  مي

فهام   گويد جزء حدود خداست. اين طور نيست كاه  ميهم كه رسول چيزهايي  چون اين تعدی بكند به حدود خدا!

فهمايم،   خودمان همين آيه را فهميديم آن آياه را هام مساتقلاً ماي    الآن هم ما توقف به فهم روايت باشد. يک آيه م

  !ه دست بياوريمتوانيم ب منتهای مراتب نظر دين را نمي

مراجعاه  هاا   و بارای آن ديگاری   كنايم  مراجعاه ماي   باه روايات   آييم مي برای تعارضات مستقرّ اگر طرف گفت  -

 كنيم. نمي

ماا هام بيشاتر از ايان      جايي بايد برويم سراغ نصوص! مشخص است، بايد بپذيرد كه يک ببينيد جواب اجمالاً -

ماا هماين فاي     !شود فهمياد  نمي! چون بدون نصوص فعلاً همين كه بگويد ما بايد برويم سراغ نصوص !خواهيم نمي

 كند.  ميبيشتر از اين حركت ن يعني استعداد ؛خواهيم بيشتر از اين را نمي .اش را كار داريم الجمله

 و تفسيرش بايد برويم ساراغ كساان   يينبرای تب ، اماخود اين كتاب نبايد با خودش تعارض باشد به نظرم سؤال:

اگر  و آيد سراغ اين كتاب يک نفر بخواهد وارد دين شود، اول مياما اگر شما الآن در فرهنگ ديني هستيد،  ديگری!

 ز ديگری نخواهد رفت. در اين كتاب تعارض پيدا كند ديگر اصلاً سراغ چي
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ملازمات و مقارناتي آدم بايد  ا يک خردهپيش رسول، اگر اين نباشد بفرستد  خوب اين كتاب بالصّراحه او را مي -

كتااب  چارا  ممكن است كساي بگوياد    بله!د يفرماي مي كه . اينفرستد پيش رسول يعني آدم را مي !برود پيش رسول

را  ياک قااری قارآن    قارآن  بالصّراحه وقتي ! امای به اين تابلويي چنين آيهخودش با خودش تعارض دارد آن هم در 

! بايد از رسول اطاعات  ی تبيين دارد و تو بايد بروی پيش رسول كه رسول وظيفه فرستد پيش رسول؛ مي مرتب دارد

اصالاً   رسول اطاعت كناي! تو بايد از  (15)نساء:  الر سُول و أََّطيعُوا الل ه  أََّطيعُوای تبيين دارد.  او وظيفه !تبعيت كني كني!

ی  يعناي وظيفاه   ؛لِلن ااسِ  لِتُب ايِّنََّ كه قارآن،    إِلََّيْهِم نُزِّلََّ ما( 44)نحل:  إِلََّيْهِم نُزِّلََّ ما لِلن اسِ لِتبُ يِّنََّشأن نبي اين است كه 

رفي ندارم برای من ح .بله اگر آمد پيش رسول و رسول هم گفت من چيزی ندارم ی رسول است. تبيين آن بر عهده

اگر اين طوری باشد كه اتفاقاً قرآن طاوری نوشاته    يم اين چه وضعي است در بحث كلاله!ا جا، ما هم مانده گفتن اين

 .تواند به دست بيااورد  نظر دين را كسي از قرآن نمي ي بخواند و نظر دين را در بياورد!شده كه كسي نتواند به تنهاي

 اند كه به دست نياورد.  اصلاً در خود قرآن گنجانده

رخ  ايان باياد   تواند باشد!  اين واضی است وگرنه اصلاً كتاب هدايت نمي !كه بايد به دست بيايدآن  سؤال: مجملِ

كاه تعاارض داشاته باشاد و مان       نه ايان  !فهمم منظورش از اين چه است خوانم بعد نمي بدهد كه من اين آيه را مي

فهمام اماا مفصال     اجمالي ماي  فهمم منظورش دقيقاً چه است! ي نميخوانم ول مي !حل كنمجای ديگری را تعارض 

از كجاا   ،باشد ولي اگر خود اين آيات تعارض ،درست استهم بايد بفرستد پيش رسول و اين قرآن فهمم اين را  نمي

 . يعني بايد درون سازگار باشد.چون خود اين تعارض دارد ؟درست باشد ،معلوم كه آن كه پيش رسول فرستاده

يعني به لحاظ ترتيب منطقي بايد فكر كنيد كه  ؛خوب به لحاظ منطقي شما بايد از معجزه بودن قرآن بگذريد -

هيچ كس پاسخ آن را نداده و هيچ كس تحدّی قرآن را جاواب ناداده و و و ايان معجازه خاالق      و قرآن معجزه است 

 است. 

 آيد؟ مي ! مگر از جای ديگرآيد ميبه دست  از خواندن آن سؤال:

گويد ببين اين آياه را مان    يعني يک دفعه كه طرف نمي رسيد! يک دفعه به ارث كلاله نمينگاه كنيد شما كه  -

كسي كه ايان   بگذاريم كنار! ، پسپس معارضه دارد ،يدمديدم بعد يک دفعه اين طوری كند كه اين را هم كه من د
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كند  دهد آن معجزه بودنش را درک مي ی معارفي كه قرآن دارد ارائه مي برسد. او از كليهآيد كه به چيزی  طوری نمي

ودنش را درک اگار كساي قارآن را بخواناد معجازه با      . توانم خودم به شخصه تحدّی بكنم بالوجدان و اين را من مي

ی  تبيين هام باه عهاده    ی رسيد و وظيفه اگر به يک چنين نقاطيآن موقع  ،وقتي درک كرد كند به شرط تدبّر! مي

او  و اند بفرستند پايش رساول   معلوم است خواستهو  اند جا يک خبری است كه نگفته فهمد كه اين او مي ،رسول بود

 كاه  شناسي است. يک موقع بايد بايستيم راجع به بحث قرآن های قرآن بحث ،موضوع بحث اين محل !بايد حل بكند

  ؟خود قرآن چه موجودی است

ی خود قارآن باه حقيقاتش     قرآن جزء متشابهات است و بنا به گفته كلاله در ی نيم بگوييم اين آيهتوا مي سؤال:

 توان دست پيدا كرد؟ نمي

 راسخون في العلم بير قرآنبه تع ها ن را حل بكنند كه اينطور است. متشابهاتي كه بايد آن كساني آ بله همين -

ها است  پيش آن« علم الكتاب»ها است.  پيش آن« علم الكتاب» بلكه، «علمٌ من الكتاب»نه هستند، و حقيقت كتاب 

كه اين را حل  اينها بايد دست بزنند به  آن .هاست پيش آن« علم الكتاب» مثل آصف بن برخيا!« لمٌ من الكتابع»نه 

 كنند.

 مجازات فحشا در قرآن

آن زناني كه مرتكب  آورند. وند، ميش زناني كه فاحشه مرتكب ميآن ؛ (21)نساء: نسِائِكُمْ مِنْ الْفاحشََِّةََّ ي أْتينََّ  و اللا تي

كه قياد مارد باودن     گويم مي اًبعد ها بگيريد! بر آن چهار تا شاهد مرد ؛مِنْكُمْ أََّرْب ع ةً ع لََّيهِْن  فََّاسْتََّشهِْدُواشوند  فحشا مي

زن مرتكب فحشا شده اسات   ر تا كه اين اگر آمدند شهادت دادند آن چها ؛شََّهِدُوا فََّإِنْد! آي از كجا به دست مي شاهد

هاا   كه ايان  تا اين ؛ حبس ابد!المْ وْتُ ي تََّو ف اهُن  ح ت ىشان كنيد،  ها را بگيريد در خانه حبس آن ؛الْبُيُوتِ فيِ فََّأََّمسِْكُوهُن 

ای كاه حيااط دارد و تاوی حيااطش هام       بميرند در خانه، در خانه هم نه، در اتاق، چون نگفته دار، دار يعني خاناه 

كاه   ياا ايان   ؛س بيلاً لََّهُن  الل هُ ي جْع لََّ أََّوْحبس ابد.  ی ها دقيقاً به جريمه يعني در خود خانه، اين ؛در خانه !تواند برود مي

 اند خدا يک راهي نشان بدهد.  برای آن زناني كه مرتكب فحشا شده گر جلوی پايتان بگذارد؛ک راه ديخدا ي

 كه خدا يک راهي نشان بدهد منظورتان چيست؟  اين  سؤال:
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 !كنم الآن عرض مي -

؛ از ماِنْكُمْ آن فاحشاه را   أْتِياانِ ام دادند هم آن مرد و هم آن زن، ََّكساني كه اين كار را انج ؛مِنْكُمْ ي أْتِيانهِا و ال ذانِ 

 ها را.  شان بدهيد و اذيت كنيد اين شكنجه ؛فََّآذُوهُماهايي كه اين كار را كردند،  شما آن

هم توبه  كه صرفاً توبه كردند! اين اصلاح كردند، نهخودشان را اگر توبه كردند و  ؛ع نهُْما فََّأََّعْرضُِوا أََّصْلََّحا و  تابا فََّإِنْ

 ؛ع نهْمُاا  فََّأََّعْرِضاُوا ر دست برداشتند از اين جور كااری،  اصلاح كردند كه معلوم است كه ديگخودشان را كردند و هم 

 .ر حيماً تََّوَّاباً كانََّ الل ه  إِن ! ديگر شكنجه لازم نيست. شان ندهيد شما اعراض بكنيد از آن دو تا و ديگر شكنجه

حالات تعجباي    كردم هماين  راني شما نگاه ميهای ملكوتي و نو خواندم و به چهره همين الآن كه من داشتم مي 

ايان چارا اصالاً؟ ياک      ن چرا اين چنين برخوردی اسات! كه قرآ !اين چه فضايي است است! اصلاً كه، اين چه حكمي

ساری   بهاناه بگيرياد راجاع باه ياک     ايان دو آياه را    شاد كاه   های شما هم ملاحظه مي چنين چيزی حتي در چهره

 هايي! بحث

فاحش به معنای اين كاه از آن   .آيد مي« فُحش»از  سي بكنيم. فاحشهشه را يک لغت شنای فاح اول، خود كلمه 

گاوييم   ی خيلي زياد از حقيقت. مثلاً ماا ماي   يعني فراوان و با فاصله ؛خط مستقيم خيلي فاصله داشته باشد. فاحش

 يعني خيلي خيلي چيز پ رتي ؛ی مبالغه است «ة»اش هم  «ة»اين  ني غلطي كه خيلي زياد غلط باشد.يع ؛غلط فاحش

و باه معناي زن    جا به معنای فاعال  ی فاحشه. فاحشه اين كلمه شود معني خارج مثلاً، اين مي است. يک چيز خيلي

ين طارف و آن طارف،  و   برند ا های فاحشه را مي زن كساني كه كه آن نه اين ؛الْفاحشََِّةََّ ي أْتينََّ  و اللا تيفاحشه نيست! 

 يعني خود آن عمل زشت.  ؛ها نيست. فاحشه منظور آن .هستندجور كاری  دلال اين

شاود زن فاحشاه مارد     ، ماي اگر يک زماني خواستيد بگوييد مرد فلان، زن فلان اش تای مؤنث نيست.«ة»اين   

ايان  باه هار جهات     .گويند فاحش و فاحشه نمي ،گويند و زانيه مي جا زاني البته خيلي متداول نيست. آن فاحش كه

 جا فاحشه منظور همان خود عمل است.  تعبير متداول نيست. اين

 چرا خود زانيه را نياورده؟  سؤال:
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ولي در قرآن موارد  ،است «خيلي زياد غلطِ»كه به معنای  فاحشه با اين !كنم. اين دو تا آيه را بياوريد عرض مي -

خواهم بگويم حتماً  كنم دقت داشته باشيد يعني نمي مياين كلمات آخوندی كه استفاده )استعمال آن انصراف دارد 

ی  كلمه و در اين آيه كند انصراف دارد يعني ذهن آدم را خود قرآن منصرف مي (حتماً همين معنايش است. همه جا

هايي كه مربوط باه مساائل عفات اسات.      كند به خلاف ذهن يک قاری قرآن را منصرف مي ،فحشا و فاحشه در قرآن

 .240، ص 212  انعام آيه  مباركه  و سوره 101سراء را بياوريد ص ا  مباركه  ه برايتان شاهد بياورم شما سورهك برای اين

 برای درک معنای فاحشه بندی سه آیه از قرآن سیاق

تا من  ؛ع لََّيْكُمْ ر بُّكُمْ ح ر م  ما أََّتْلُ بگو ای پيغمبر بگو بياييد بالا ؛اتََّعالََّوْ قُلْدقت كنيد!  انعام به اين عبارات  در سوره

چون كه تعال به معنای آمدن  !بياييد بالا ا خيلي عبارات دقيقي است در قرآن!ه برای شما آن محرمات را بگويم. اين

 زند و حرفي ندارد! با تو حرف نمي يعني اگر شما تا اراده نكني كه بيايي بالا خدا اصلاً طوری؛ بالاست، نه آمدن همين

گوياد باالا    ماي  خواهم گاو باشم، خاوب بااش!   د من ميگوي ها را هم برايت ندارد. يک نفر مي حتّي اين حرام و حلال

 تو به گوشصدای من تا آن پايين باشي  بيا بالا تا به تو بگويم! ! خوب نيا! همين كارها را انجام بده،خواهم بيايم نمي

 بِاهِ  تُشْرِكُوا أََّلا  ع لََّيْكُمْ ر بُّكُمْ ح ر م  ما أََّتْلُتا به تو يک سری محرّمات بگويم. اصلاً اگر خواستي بيايي، بيا بالا  .رسد نمي

ماا   ؛ و إِيَّااهُم  نََّارْزُقُكُمْ  نََّحْنُهايتان را از املاق و فقر نكشيد،  بچّه ؛إِمْلاقٍ مِنْ أََّوْلاد كُمْ تََّقْتُلُوا و لا إِحسْانا و باِلْوالدِ يْنِ شََّيْئاً

 الْفََّاواحِش   تََّقْرََّبُوا و لاكار را نكنيد.  از فقر اين .ماست ها دست دهيم. رزق آن ها را هم رزق مي دهيم آن شما را رزق مي

چه فواحش باطني و اين عباارت نزدياک آن نارو     نزديک فواحش نرو! چه فواحش ظاهری،و  ؛ ب طََّن و ما مِنهْا ظََّه رََّ ما

؛  الْي تايم  ماالََّ  تََّقْرََّباُوا  و لا ياا  ،تََّقْرََّبُوا و لاگويد طرف آن نرو.  كه اين كار را نكن. مي تری است از اين عبارت خيلي غلي 

گوياد اصالاً    خواهد خيلي زنهار بدهد مي يعني وقتي مي ! اصلاً طرف مال يتيم نرو!كه مال يتيم نخور گويد نه اين مي

 إلِا  الل اهُ  ح ر م   ال تي الن فْس  تََّقْتُلُوا و لا  ب طََّن و ما مِنهْا ظََّه رََّ ما الْفََّواحِش  تََّقْرََّبُوا و لاگويد  آيه قبل آن ميها نرو.  نزديک اين

. يعني كشتني باشد باه حاق.   را، اين را نكش مگر به حق كشتن اوخدا حرام كرده « الل هُ ح ر م »هم كه  آدمي  ؛ بِالْح ق

جاهل  ،بينديشيد !باشد كه تعقّل كنيد و عقل داشته باشيد !خدا وصيت كرده به شما ؛ تََّعْقِلُون لََّع ل كُمْ بِهِ و صَّاكُمْ ذلِكُمْ

 اين آيه و فرازهای اين آيه در ذهنتان ماند؟  .نباشيد و نادان نباشيد
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ديگر اين سياق بنادی را  كه بتوانيد با هم توانيد آن آيه را رها نكنيد برای اين ، مياسراء 12 بياييد به اين آيهحالا 

هاا را رزق   ما آن ؛و إِيَّاكُمْ نََّرْزُقُهُمْ نََّحْنُترس فقر نكشيد،  هايتان را از ؛ بچّه إِمْلاقٍ خََّشْي ةََّ أََّوْلاد كُمْ تََّقْتُلُوا و لادقت بكنيد! 

ام ولاي الآن محالّ بحاث     ها مسائلي دارد كه يک جاايي گفتاه   تيب و ايندر تر) دهيم. ا را هم رزق ميشم ،دهيم مي

 و لاآيه بعد دارد ها، يک خطای خيلي بزرگ است.  اين قتل آن ؛كََّبيراً خِطْأً كانََّ قََّتْلََّهُمْ إِن نيست. آيات زيبايي است(. 

 و سااء   حشه و يک خطای خيلي بزرگي استيک فا ؛ آنلاًس بيِ و ساء  فاحشََِّةً كانََّ إِن هُنزديک زنا اصلاً نرو.  ؛ الزِّنى تََّقْرََّبُوا

  ... بِالْح ق إلِا  الل هُ ح ر م   ال تي الن فْس  تََّقْتُلُوا و لا؛ و بد مسيری است! لاًس بيِ

 و  به معناي  ،ب طََّن و ما مِنهْا ظََّه رََّ ما الْفََّواحِش  تََّقْرََّبُوا و لااگر دقت بكنيد تقاربي كه بين اين دو تا آيه است انگار كه 

بينيد كه تقاربي كه بين اين آيه و آن آيه است انگاار فاواحش، در ايان ماوارد      جا آمده. يعني مي اين ، الزِّنى تََّقْرََّبُوا لا

منظاور هماين فحشااهايي اسات كاه       ،ب طََّان  و ما مِنهْا ظََّه رََّ ما الْفََّواحِش  تََّقْرََّبُوا و لاگويد  كه مي شود. اين استعمال مي

 كاانََّ  إِن هُگويد  مي ، الزِّنى تََّقْرََّبُوا و لابه رسد  باز دوباره خودش وقتي مي .كند مربوط به عفت است، ذهن را منصرف مي

 .فاحشََِّةً

خواهد بگويد  يک ارتكاب به مسائل خلاف جنسي را مي ، وقتي كه155، ص10  عنكبوت آيه  مباركه  سورهدر باز  

لوط به قومش گفت كه  ؛ الْعالََّمين مِنََّ أََّح دٍ مِنْ بهِا س ب قََّكُمْ ما الْفاحشََِّةََّ لََّتََّأْتُونََّ إِن كُمْ لِقََّوْمِهِ قالََّ إِذْ و لُوطاًگويد  قرآن مي

اناد تاا حاالا! شاما اولاين كسااني        كار را انجام نداده دهيد كه احدی از عالميان اين شما يک فاحشه داريد انجام مي

و  فاحشََِّاةً  كانََّ إِن هُگويد  اش همين است مرتب مي آيات مربوط به لوط همه بينيد كنيد. مي هستيد كه اين كار را مي

فاحشاه  گوياد ايان    كساي هام نماي     نسِاائِكُم  مِنْ الْفاحشََِّةََّ ي أْتينََّ  و اللا تي كه ندر ضمن در اين آيه تصريی شده به اي

فاحشاه تعبياری   تعبير  ها نيست! ويد! منظور اينيک دروغ بزرگ بگمثلاً كسي  منظورش يک خطاهای بزرگ است؛

 های جنسي. خلاف انصراف دارد به و ،رود به كار مي های جنسي در مورد خلاف است كه

 مرز امور فطری با آداب و رسوم

ها كلاً، اين را قبول  ی انسان ی اديان، و همه كنيم، آن اين كه قرآن و همه با اين سؤال شروع مي رابحث اين فراز 

آن گوهر فطری است  ريم. قبول دارند كه يک گوهری هست كهگذا دارند الا شذّ و ندری كه اين را خارج از بحث مي
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بشاود  خيلي كم كسي پيدا  چيز بدی است! اگويد كه كلاًّ حي كسي معمولاً نمي وهر فطری حيا و عفاف است.و آن گ

جا است كه ما  دانيد مشكل كجاست؟ مشكل آن . مشكلي هم در اين مورد نيست. ميبگويد حيا و عفاف فطری نيست

اين گوهر فطری را كجا تشخيص بدهيم كه اين فطری است و در مصاديقش كجا فطری است و ايان گاوهر فطاری    

يک گوهری است و آن گوهر را همه قائل هستند به  شود؟ بكي محافظت ميد و با چه سشو چه طوری محافظت مي

  .اين كه فطری است

ی  در هار مسائله  كاه  در مساائل جنساي   فقط دانيم كه در هر اقوام و مللي در اين دنيا نه  به عبارت ديگر ما مي

ض كنياد  بياييم بيرون مثلاً فار از مسائل جنسي هم كه  .، يكسری آداب و رسوم داريمديگری كه جزء فطرياّت باشد

ماادر و بچّاه،    د به استاد بگذارد، احترام بين والد و ولد؛كه شاگر بگذارند و احترامي كه دو نفر به هم احترام، احترامي

ها هسات   يک سری احترام اين احترام فطری است، ولي ها قائل هستند كه است كه كلاًّ خيلي ها احترامي  اين احترام

 ها به اين است كاه  آن مثلاً يک جايي هست كه احترام گذاشتن ؛ستاقطعي هم اين و اب و رسوم است ها آد كه اين

خام   و ياک مقاداری   شان  گذارند روی سينه يک جا هم هست دستشان را مي .دارند برميبرای همديگر كلاهشان را 

گذارند بالا، اين مقدارش مشاخص  اين طوری است كه بايد دستشان را ب ها احترام گذاشتن عرف ارتشيدر  .شوند مي

 گردد.  است كه به آداب و رسوم بر مي

جايي است كه اين بحث آداب و رسوم عملاً حكم يک تير خالاص دارد، باه    دانيد مشكل كجاست؟ مشكل آن مي

يعني هرچه كه شما دست بگذاريد و بگوييد فطری است، واقعاً  شما بگوييد كه اين مطلب فطری است؛چه كه  هر آن

پاايش را دراز   ! احترام استاد و شااگرد كاه  فهميم گاهي اوقات مرزش كجاست شود و ما نمي ای مي هم بحث پيچيده

فطری آن است؟ آيا سر كلاس آدامس بجاود چاه؟ اگار سار      ماست يا بخشآداب و رسوم بخش نبايد بكند، اين آيا 

گوييد اگر قهوه بخورد خيلي  هوه بخورد چه؟ اگر سر كلاس پايش را بيندازد روی نيمكت چه؟ شما الآن ميكلاس ق

خاورد و دارد   ها طارف قهاوه ماي    های آن بينيد كه در غرب در دانشگاه رويد مي درست است؟ شما مي !ادبي است بي

آورد تاا كجاا    ای را به وجود مي پيچيده دهد. تا كجا؟ ببينيد اين خيلي سؤال مهم و بحث اساساً درس هم گوش مي

كنناد ايان در    ها اين طاوری ماي   اين يعني، ؟ها آداب و رسوم اقوام است ها فطری هستند؟ يا اين گويند اين اصلاً مي
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ي، نا ك فكر مي  گويد شما قديمي مي ،گوييد فلان شما مي ؟طور است در مسائل جنسي هم همين ؟مقوله احترام است

حيايي است كه فرضاً زن و مرد با هم  گوييد اين بي ميشما  !كنند الآن اين طور فكر نمي ،كرديد مي طور فكر شما اين

گويد نه، اصلاً ماا فكار    حيايي است به نظر شما؟ مي گوييد اين بي كنيد مي ها صحبت مي روی با آن دست بدهند، مي

ي هام بكنناد   دهند حتي ممكن است روبوس مي !دهيم دست ميزن و مرد به هم حيا هستيم كه داريم  كنيم بي نمي

 حيايي نيست! كه بي اين

و ايان شاد    !رسيد بالاخره به جايي كه آدم بگويد اين شد بي حيايي ميكه  ؟كند تا كجا اين غائله ادامه پيدا مي 

باشد، اگر  یدر عقد يک مردشما الآن يک زني كه  شود؟ جا لكه دار مي فاف، دارد اينكه گوهر فطری به نام حيا و ع

! معلاوم  نه گويند: مي حيايي است يا نه؟ اين بي ، آياسكس داشته باشدبا او نشست و برخاست بكند و  با مرد ديگری

اش را  و عكس كساني است كه شما كافي است فتوگالری ول ياهو نگاه بكنيد اسمالآن شما در همين صفحه ا نيست!

ک نفار  دارد با ييوودی در ضمن اين كه با يک مرد است، همزمان دارد های هال از اين هنرپيشهبرويد نگاه بكنيد كه 

و سينه چااک دارد و كساي هام     هم دارد و خيلي هم مشتاق طرفدار !نه  !دكش هم نميخجالت  كند و ديگر چه مي

اين طوری كه ماا   !كند بگويند كار بدی مي تند كساني كهسيا خيلي كم ه !كند گويد اين الآن كار بدی دارد مي نمي

گويند. يعني عكس او همين الآن بالفعل روی سايت است و بالفعل هم با يک مرد ديگر است.  كنيم كه نمي تعبير مي

به اين جاور و نااجور    اصلاً ي ديگر. ببينيدكند با يك يک فيلم ناجور بازی مي ،همين الآن كه در عقد مرد ديگر است

گويياد آداب و رساوم    يآن هم در جای خودش پيچيده است. كه كجا شما مو البته بحث  !خورد مي يک تير خلاص

 است و كجا آداب و رسوم نيست؟

 حفظ فطرت با شریعت

يعني شما ممكن اسات   شود؟ حف  مي يمكانيزمبا چه فطری  گوهراين  آيد كه ن سؤال پيش ميبه هر جهت اي 

كاه مگار    مثل اين ؛حيايي است حيايي است يا نهايتاً شما جامعه را به سمتي ببريد كه نگويند اين بي او نگويد اين بي

كه من دوست دختر  كرد اسمش را بگويد؟ اصلاً اين ني كه ما همسن شما بوديم اصلاً كسي جرأت ميدختر بازی زما

پاس ببينياد ياواش     ،كند عنوان پيدا ميبرای خودش  شود اصلاً ولنتاين ي ولنتاين مياما الآن وقت ، گفت نميدارم را 
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 گاوييم چاون ولنتااين    به راحتي ميشد؟ تجريش شلوغ گويند چرا  ميو وقتي  ها  كنيم از آن يواش ما هم تأبّي نمي

كنايم.  ايان را ملّاي هام ب   كنند و تازه بحث اين اسات كاه    ها با هم هستند و كادو رد و بدل مي الآن يعني اين !است

سات در  اصلاً ولنتاين مگر تازه دو سه ساال ا  و اين چيزها داريم! اسفندگان گاناز لحاظ ملّي سپندارمذهم خودمان 

و حالا  ؟حرفش نبود ، اما چراباشد بايد قديمي كنم خيلي يا سه چهار سال است در غرب بوجود آمده؟ فكر مي ؟آمده

و اصالاً   !كناد ممكان اسات چياز بادی باشاد       واش يواش كسي اصلاً فكر نمييک چند سالي حرفش هست و بعد ي

قارار  بعاد هام در مقابال مستشاكلي      شما را فتی شده يواش يواش داريد! و اين فضا !گويند چيز بدی هم نيست مي

يان  كنياد ماا ا   شما اين طوری فكار ماي   حيا هستيم! ! شما فكر نكنيد ما بيشما بوده گويد اين ادب گيرد كه مي مي

 !طوری

از زواياای  اين داستان را  ين داستان بشويم وخواهيم الآن وارد حل ا ما نمي !شود بحث پيچيده مي چقدرببينيد  

ها يک بكن نكناي   خواهيم نگاه بكنيم كه شرايع، شريعت منتهای مراتب فقط از اين زاويه مي ،برگزار بكنيم مختلفي

دروغ  ،دارای شاريعت نيسات   گويناد مسايحيت   . اگار ماي  اند شريعتدارای لهي اديان ا ی در آن وجود دارد كه همه

 بِاهِ  و صَّايْنا  و ماا  إِلََّيْک  أََّوحْ يْنا و ال ذی نُوحاً بِهِ و صَّى ما الدِّينِ مِنََّ لََّكُمْ شََّرََّع  آن را قرآن دارد كهيک گزارش  گويند. مي

حااوی ياک ساری از    و نمااز داشاتند روزه داشاتند     عيساي،  ابراهيم و موسي و ؛(21)شوری: و عيسى  و مُوسى إبِْراهيم 

و وجاود ايان   وجود شرايع خود  بكني و بايد نكني يک كارهايي را! كه تو بايد بكني و نبايد يک كاریاست كارهايي 

او خاودش   و ساازد  يک ديان الهاي ماي    و فضاهايي كهخواهم به شما بگويم بسيار مهم است  است كه ميحدود الله 

گوناه   گويياد مان ايان    آييد ماي  شما ميببينيد اين بحث شريعت داشتن است كه  .استگوهر ديني حف  آن  ضامن

توانياد.    اين كار را نمي !بگذارم؟ نهباز توانم موهايم را  مي ؟توانم اين كار را بكنم مي ؟باز بگذارم هايم را دست توانم  مي

اني بكني تو نمي !توانم بكنم؟ نه زنا مي و اين كار را بكني؟اني صحبت بكني تو توانم صحبت بكنم؟ مي اين طوری مي

يعني شما در شرايع با يک حدود الله مواجه هساتيد كاه آن    !تواني اين كار را بكني نمي تواني بروی! طرفش هم نمي

فطاری   گوهرهای ؛ يعني قابليت دارد كهتواند حف  كند كند آن گوهرهای داخلي را مي حدود الله عملاً كاری كه مي

را حف  بكند وگرنه اگر شما شريعت نداشته باشيد و حدود الله نداشته باشيد كماكان با اين پرسش پيچيده مواجاه  
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كاان در ايان ساؤال پيچياده     كما زناد؟  كدام نماي  زند و هستيد كه كدامش رسم است و كدامش گوهر را خدشه مي

برای همين  ؟كنيم يا حف  نمي ،كنيم حف  ميمان  در جامعه ريم اين گوهر حيا و عفاف راكه بالاخره ما دا درگيريد

 !هايي كه شما بايد اين كار را بكني و نبايد يک كارهايي بكني . خود اينبحث شريعت اين مقدار جدی استاست كه 

 د! گويد اين كار را نبايد بكني رسيد به ديوار! شريعت مي ، آزاد هستيد تا ميهای ديگر آزاد هستيد شما در منطقه

 شریعت بودن مساوی با حریم نداشتن بی

بطن خودش يک  ؛ چون در متن وشود قدر تبليغ مي اينشريعت  اديان بيبينيد الآن يک چيزی به نام  كه مي اين 

؟ هار  خواهي بايساتي  كجا مي د ديگر!شو شريعتي مساوی است با رهايي، آدم رها مي يعني بي ؛وجود دارد رهايينوع 

اگر شريعت وجود نداشته باشد خطي نداشته باشي كه آن خط متصال باه ياک جاای      ،خواهي بايستيب ای كه  نقطه

ثابت باشد مثل خط زمين فوتبال باشد، اين گونه اگر نباشد شما مثلاً با يک چوب اين حريم را مشخص كرده باشي، 

خره شاود و شاما باالا    تار، خاط اضاافه ماي     گذاری آن طارف  داری مي را برميها هم دست خودت است حريم  حريم

 فهميد كه اين حدود كجاست! نمي

خواهم بگويم كه به شريعت خيلي جدی نگاه كنياد و الآن وقات تبلياغ ادياان باي شاريعت اسات. شاما          ميلذا 

ادياان   ارهاايي بكنياد، ناه!   دلات پااک باشاد. باياد ياک ك      !اعتقادات فلان جور داشته باشيد، فلان جور باشد، بااش 

ولاي شاما در    كه به نظر ما اين طوری بهتر است، كند يعني پيشنهاد مي نهايتاً پيشنهاد دارد؛ ،بايد نداردشريعت  بي

  !گويد بايد بكنيد و اين كار را نبايد بكنيد تمام اديان الهي ببينيد يک كاری را محكم مي

كند به اضافه  خود آن گوهرهای دروني باشد آن فضايي است كه دين درست مي یرمز بقاتواند  اين چيزی كه مي

حالا شما بياييد در متون ديني مثل قرآن، كالام را باا آن كاار داريام      ها! هايش، شريعت! خود اين بكن نكن شريعت

باه   ا.ايم باا ايان فضا    فضايي است كه گاهي اوقات كاملاً ما بيگانه كند؟ های جنسي را چگونه تبيين مي فضای خلاف

گااهي اوقاات    كه كند معرفي مي قرآن فضاهاييذهنيت ما با قرآن شكل نگرفته.  كه انس ما با قرآن نيست! يل ايندل

دهاد؟! حاالا بيايياد     رخوردی است كه دارد انجاام ماي  اين چه ب ؟!انگيزد كه اين چه كاری است تعجّب همه را برمي

 برخوردها را ببينيد!
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 گناه مخفی! شاهدانبرخوردهای سنگین قرآن با 

بحث مخفي كاردن اسات و اصالاً     ،تئوری اوّل قرآن ائل جنسي به اين صورت است:مسدر برخورد قرآن ببينيد  

خواهم به شما بگويم، تيترش را  نور، مي  مباركه  كسي نگويد و حرفش را نزنيد! شما بياييد سوره پنهان كردن است و

م اجارا الآن ماا در   خاواهم بگاويم كاه در مقاا     مان نماي   «!برخوردهای سنگين قرآن با مسائل جنسي»د به نام بزني

 اصالاً  ؛ چونولي اين خيلي فرق دارد ،مان چطور بايد اجرا بكنيم، ممكن است با يک تدريجي بايد اجرا بكنيم جامعه

كار ايان   ، خوب باشد!ستآن ه خوب باشد! گويد: گوييم ولنتاين هست، مي مي ما يک چيز ديگر است!فضای ذهني 

م و هماين  بينيد كه گاهي اوقات به لحاظ ذهني ماا مشاكل پيادا كاردي     يم !طور هستند پسر دخترها كه جديداً اين

 شود!  مي فتیطوری هم دارد يک جرياني دارد 

كسي ياک   اگر ؛ الْمُحْص نات ي رْمُونََّ و ال ذينََّ گويد: ! ميرا نگاه بكنيد 4  ، شما آيه118نور، ص   مباركه  شما در سوره

سپس چهار تا شاهد عادل نتواناد   ؛شهُ داء بِأََّرْب ع ةِ ي أْتُوا لََّمْ ثُمَّبه او بزند، تهمت زنا و قذف بكند و  زن پاكدامني را رمي

 بدهند، همين طوری بگويند آره؟ بگويند آره، هماين  شهادتطوری نيست كه چهار نفر بيايند فقط  ها اين آن !بياورد

كنند، كجاا باود؟    سؤال مي ها به تفصيل از آنز همديگر، يكي يكي كنند ا ها را جدا مي طوری، اين طوری نيست اين

جاا نشساته باود،     گويد اين گويند اين همين جايي كه مي چه طوری بود؟ تو كجا نشسته بودی؟ بعد به آن يكي مي

 فيِ كََّالمِْيلِبالاخره اگر سه نفر واقعاً شهادت بدهند  !يعني با يک چنين تفصيلي ؟گويد نمي ؟ درستگويد درست مي

يعني واقعاً به لحاظي قابل قبول است ديگر! يعني باياد بگويياد ايان    «ديدند يک چيزی را»به قول روايت،  2ةِالمُْكْحُلََّ

سه   كنند، اين كند، اين سه نفر را  جدا مي كار را كرده! يعني سه نفر كه شهادتشان عيناً فعيناً با همديگر تطبيق مي

ها نتواند شاهدانشاان   : نه! بايد يک نفر ديگر باشد، اگر اينگويد دهند، بعد قاضي شرع مي نفر يک به يک شهادت مي

خورناد! انگاار    زنند. هشاتاد ضاربه شالاق ماي     مي تازيانهخوابانند و  ؛ همه ميج لدْ ة ثََّمانينََّ فََّاجْلِدُوهُمْرا كامل بكنند، 

خواهد خفه كند كه كسي حرفش را  خواهد هر كس و هر جرياني را كه بيايد اين چيزها را اقرار بكند، مي مي شريعت

های شلاق خورده[ قبول نيسات؛ يعناي ديگار     ها]از اين آدم ؛ ديگر شهادت اصلاً از اينأََّب دا شََّهاد ةً لََّهُمْ تََّقْب لُوا و لانزند 

توانند شهادت بدهند! به قول  ها نمي ای بابت هيچ چيزی اين  محكمههيچ  ها را قبول نبايد بكند! در كسي شهادت اين
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گويناد تاو ديگار     اما ماي  ها فاسق هم هستند. كسي كه واقعاً ديده آمده راست گفته!  ؛ اين الْفاسِقُون هُمُاولئک قرآن 

ت كه يک حالات  خود كردی اين حرف را زدی! ببينيد يک برخوردی اس هم هستي! بيفاسق  دهي! شهادت هم نمي

 بدهد اين چيزها را ...اشاعه  و از اين كه كسي بخواهد مخفيانه!كاملاً 

گويد اشاعه ندهيد، و در متن خودش يک برخوردهای سنگين  سوره نور را نگاه بكنيد كه آن آيه هم مي 25  آيه  

كاه   ؛ كساني كه نه اينو الْآخِرََّة الدُّنْيا فيِ أََّليمٌ ع ذابٌ لََّهُمْ آم نُوا ال ذينََّ فيِ الْفاحشََِّةُ تََّشيع  أََّنْ يُحِبُّونََّ  ال ذين إِن هم دارد 

ی فحشا بدهند خودشان، بلكه دوست داشته باشند كه فحشا باين ماؤمنين زيااد بشاود؛      اين كار را بكنند كه اشاعه

ن طاوری باود! فقاط    گويد ای كاش مملكت خودمان هم ايا  كند مي يعني فرضاً نشسته يک كانال ماهواره را نگاه مي

دوست داشته باشد اما خودش اين كار را نكند، يعني نرود ابزار و آلات اين كار را فراهم كند، فقط بگويد خوب باود  

داد! خوب بود سواحل ما هم همين طوری بود چه لذّتي داشت! فقط هماين   مملكت ما اين طوری بود چه حالي مي

؛ كسااني كاه   آم نُوا ال ذينََّ فيِ الْفاحشََِّةُ تََّشيع  أََّنْ يُحِبُّونََّ  ال ذين إِن هم بكند  كه اين كار را را دوست داشته باشد نه اين

ها است(. كسي كه فقط دوسات داشاته    ی نور كلاً راجع به همين بحث دوست داشته باشند فاحشه را! )ابتدای سوره

داناد و   ؛ خدا ماي  تََّعْلََّمُون لا و أََّنْتُمْ ي عْلََّمُ و الل هُ و الْآخِرََّة الدُّنْيا فيِ أََّليمٌ ع ذابٌ لََّهُمْها اشاعه پيدا بكند بين مردم.  باشد اين

بينيد! خدا  هايي است كه در قرآن داريد مي گوييد چه برخورد سنگيني! اين همان فضولي موقوف دانيد! مي شما نمي

 فهميد!  چه است شما نمي ها داند اين مي

 اه علنی!برخوردهای سنگین قرآن با عاملان گن

های جنسي بخواهد علني بشود؛ يعني رو بيايد، يعني چه؟  ولي اگر قرار باشد كه اين گناه و به تبع آن، اين خلاف

است كه زناكار است. آن موقع شما از طرف قرآن يک حملات وحشتناک داريد  يعني معلوم بشود كه اين آدم، آدمي

كاه   ی مورد بحث كه دقّت بكنيد دارد: آن آدماي  همين آيه لرزاند! در خود به سمت اين آدم! كه واقعاً بدن آدم را مي

بريد باا ايان وضاعيتي كاه روايات دارد       گيريد، در خانه مي اين كار را كرده چه شوهردار باشد چه نباشد، اين را مي

 ي اأْتينََّ   و اللا تاي گويد كه پرسيدند از امام راجع به همين  ، مي12، ص 71جلد  بحار الانواردهد كه، روايت  توضيی مي

 فََّج ارََّتْ  إِذََّا الْم ارْأََّةُ  كََّانََّاتِ  قََّالََّ ؟كََّانََّتْ كََّيْف كنند؟  ؛ گفتند چه طوری اين را در خانه حبسش مي نسِائِكُم مِنْ الْفاحشََِّةََّ
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شود  شود، وارد يک اتاقي مي ای مي ؛ وارد يک خانهب يْتا أُدْخلََِّتْ؛ وقتي چهار نفر شهادت دادند، شهُُودٍ أََّرْب ع ةُ ع لََّيهْ ا فََّقََّام 

كند، اين هام باا كساي     زند، نه كسي با او صحبت مي ؛ نه كسي با او حرف مي تُج الََّس و لََّمْ تُكََّل مْ و لََّمْ تُح دَّثْ و لََّمْتازه، 

ي زندان انفرادی! فقاط غاذا و آب را   ؛ يعنو شََّرََّابهِ ا بِطََّع امهِ ا فِيهِ و أُوتيِ تْنشيند  جا نمي كند و كسي هم آن صحبت نمي

 كه بميرد!  ؛ تا اين تََّمُوت ح ت ىروند  گذارند جلويش و مي مي

ای عجيب است! ببينيد خيلي برخورد سنگين شاد، يعناي خيلاي انگاار      ببينيد اصلاً برخورد دين با چنين پديده

 كند را بگير!  كند. شما آن فضايي كه دين دارد فكر مي دارد اذيت مي

ی نور است كه اين آيه خودش  كه يک راه ديگر باشد كه اين راه، همين راه سوره ؛ يا اينس بيلا لََّهُن  الل هُ ي جْع لََّ أََّوْ

شود حكم، اين حكام الان در   آيد كه آن مي در خودش گذاشته كه يا اين حكم، يا صبر كنيد يک حكم ديگر هم مي

ی نور است، برای زنای غير  سوره 1  كه الآن هست اين آيه حكمي كه الآن هست اين نيست، جامعه ما نيست، حكمي

  و الز اناي  الز انِي ةُمحصنه؛ يعني زن غير شوهردار است. حكم زنای محصنه، رجم است كه آن روايت است و آيه نيست. 

زنيد! ببينيد بااز   ها را صد ضربه شلاق مي اين ؛ الل ه دينِ  في ر أْفََّةٌ بهِِما تََّأْخذُْكُمْ و لا ج لدْ ةٍ ماِئََّةََّ مِنهُْما واحدٍِ كُل  فََّاجلِْدُوا

زن  ؛الْاآخِر  و الْي وْمِ بِالل هِ تُؤْمِنُونََّ كُنْتُمْ إِنْكنيد!  جا هيچ رأفتي در دين خدا نمي دوباره برخورد خيلي سفت است و اين

ای از  ؛ طائفه الْمُؤْمنِين مِنََّ طائِفََّةٌ ع ذاب هُما و لْي شهْ دْكنيد.  ها را آبروريزی هم مي زنيد تازه چه؟ اين و مردش را شلاق مي

 ها را تماشا كنند. مؤمنين بايد بايستند و شلاق خوردن اين

كه زاني  كنيم. عبارت قرآن اين است كاری به حكم فقهي آن نداشته باشيد! بعداً راجع به حكم فقهي آن بحث مي

ای در را بارويش ببندناد، حابس     اش بكنند، انگار يا بايد برود در يک خانه ينهدار بايد قرنط و زانيه را مثل فرد شپش

 گيرد و انگار اين داخل در فضای مسلمان نبايد بيايد! ابدش بكنند تا بميرد، يا كنار مشرک قرار مي

كند يا زن مشرک. ببينيد قرار گرفتن  ؛ مرد زاني فقط بايد با زن زاني ازدواج ميمُشْرِكََّة أََّوْ زانِي ةً إلِا  ي نْكیُِ لا  الز اني  

؛  الْمُاؤْمنِين  ع لََّى ذلِک  و حُرِّم ؛ آن طرفش هم زانيه هم همين طور مُشْرِک أََّوْ زانٍ إلِا  ي نْكِحهُا لا و الز انِي ةُزنا كنار شرک! 

آن   خواهم داشته باشايد! الآن كااری باه حكام فقهاي      ! فضا را ميها بروند. ببينيد اصلاً حرام است مؤمنين طرف اين
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به  فضاشناسي قرآن و شما اين را كااری باه    ها كنم در كلاس نداشته باشيد. فضا را نگاه بكنيد! من اينقدر اصرار مي

 زند؟  های فقهي آن نداشته باشيد، ببينيد دارد اين آيه چه فضايي را برای شما رقم مي بحث

؛ شاما  ؟الرِّجالََّ لََّتََّأْتُونََّ إِن كُمْ أََّ: 15  ، آيه 155، ص عنكبوت  ست؟ كسي كه به تعبير همان آيات سورهكسي كه چي

كار! راه توليد نسال و چيزهاای ديگار را كاه قابلاً       ها را بستيد با اين ؛ و راهالسَّبيلََّ و تََّقْطََّعُونََّسراغ رجال چرا رفتيد؟ 

؛ يک منكری است كه شما آورديد در نادی؛ يعني در اجتماع خود داريد ايان  المُْنْكََّر ناديكُمُ  في و تََّأْتُونََّتوضيی دادم! 

كنيد؛ يعني خطا! اين بحث را شما به سطی علني مجلس آورديد! در دستور كار قرار داديد! يک موقاع باه    كار را مي

؛ منكار  المُْنْكََّر ناديكُمُ  في أْتُونََّو تََّكنيد!  تان را در جامعه داريد مطرح مي لحاظ كميسيوني در كميسيون آورديد! طرح

را آورديد في نادی؛ در اجتماع آورديد. اين مشكل ماست كه كسي منكر را در نادی، در اجتماع بياورد! يعني ياواش  

يواش تلطيف كند در اجتماع كه اگر به آدم بگويند دوست دختر دارد، بدن آدم نلرزد كه او دوست دختر دارد! يعني 

 رسيم! ری كه قرآن برخورد كرده با همان بحث دوست دختری كه ميبرخلاف آن طو

 شده! حکمی فراموش نگه داشتن عده در خانه شوهر، 

؛ وقتي الْعدَِّةََّ و أََّحْصُوا لِعِدَّتهِِن  فََّطََّلِّقُوهُن  النِّساء  طََّل قْتُمُ ذاإ   الن بِي أََّيُّه ا يا: 2  ، آيه110طلاق، ص   مباركه  بياييد سوره

ها باشد! زمان عدّه اگار كساي ازدواج بكناد،     دهيد، اين عده را هم نگه داريد، حواستان به عدّه ها را طلاق مي اين زن

 لا و  بيُُاوتهِِن   مِنْ تُخْرِجُوهُن  لا؛ از خدا بترسيد، ر بَّكُمْ الل ه  و ات قُواآورد كه تفاصيل فقهي آن سرجايش!  هايي مي حرمت

توانيد  ها نمي ها را از خانه قرآن است(، شما آن ی ها را طلاق داديد )يكي از احكام فراموش شده ؛ اگر شما آني خْرجُْنََّ

اش هام   اش باشد، نفقاه  ها هم نبايد بروند بيرون! يعني در زماني كه زن طلاق گرفته، بايد در خانه بيرون بكنيد و آن

ی ايان باشاد، فقاط ناامحرم      ی اين را بدهد اين هم باياد در خاناه   ی مرد است. اين بايد نفقه در زمان عدّه به عهده

گوناه اسات كاه     كنند، ايان  هايي كه بالاخره رجعت مي افتد و طلاق های رجعي كه اتّفاق مي هستند؛ يعني اين طلاق

وز گاردد ديگار! و اگار ياک ر     طرف در خانه است و يک زن نامحرم و بالاخره چهار ماه است ديگر، بالاخره مرد برمي

هاا هام نباياد از خاناه      ها را بيرون كنيد، اين گويد حق نداريد اين روسری اين را بكشد، تمام است برگشته است! مي

 بروند بيرون!
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 أََّنْ إلِا ؛ اگر كار فحشا انجام داده اين را بيرون كنيد. اين ديگر جايش در خانه نيست. مُب يِّنََّةٍ بِفاحشََِّةٍ ي أْتينََّ أََّنْ إلِا  

جا ديگر بحث نگه داشتن  ؛ مگر يک فاحشه انجام داده باشد ديگر اين را بيرون كنيد از خانه! اينمُب يِّنََّةٍ بِفاحشََِّةٍ ي أْتينََّ

 ها نيست ديگر! ببينيد برخورد سنگين قرآن را!  در خانه و اين حرف

كند در  خواهم به شما بگويم قرآن در اين مسائل، برخوردش سنگين است و دارد سنگين مطلب را بررسي مي مي

گويناد باه لحااظ جنساي      همان جاهليّتي كه آمده. در همان فضايي كه آمده. در همان فضايي كه گاهي اوقات ماي 

 و تِلْک رساند!  و قرآن جامعه را به اين نقطه ميكند  ها را آماده مي خيلي بي مبالات هم بودند، ولي يواش يواش زمينه

شاء الله در  ها را ان كه حالا اين أََّمْرا ذلِک  ب عدْ  يُحدِْثُ الل ه  لََّع ل  تََّدْری لا نََّفسْ هُ ظََّلََّم  فََّقََّدْ الل هِ حدُُود  ي تََّع دَّ و م نْ الل هِ حدُُودُ

 بحث طلاق. 

 انجام داد، بايد بگذاريدش در خانه؟چگونه است كه آيه داشتيم اگر فاحشه  -

 لََّهاُن   الل اهُ  ي جْع الََّ  أََّوْاست كه در خودش آماده كاه    آمده يک حكمي 21  نه! عرض كردم كه حكمي كه در آيه -

 س بيلا لََّهُن  الل هُ ي جْع لََّ أََّوْ جا گفت نور آمد آن  سوره  كه يک راه ديگری بيايد كه اتفاقاً وقتي كه اين آيه ؛ مگر اينس بيلا

از من اين سابيل و راه را   ؛1السَّبِيلََّ لََّهُن  الل هُ ج ع لََّ قََّدْ ع نِّي خُذُوا فرمودند: نور آمد حضرت مي  مباركه  سوره  وقتي آيه

كه اين به عنوان سبيل است. خواندند  ميكردند  شروع مينور را   همين سوره (2)نور: فََّرََّضْناها و  أََّنْزََّلْناها سُور ةٌبگيريد. 

سوره ؛ النِّس اءِ سُور ةِ ب عدْ  أُنْزِلََّتْ النُّورِ و سُور ةُدارد كه:  11، ص 1، جلد كافيبرای اين كه مستند بكنيم اين بحث را، در 

 مِنْ الْفاحشََِّةََّ ي أْتِينََّ و الل اتِي النِّس اءِ سُور ةِ فيِ ع لََّيْهِ أََّنْزََّلََّ ج ل  و  ع ز  الل ه  أََّن  ذََّلِک  و تََّصدِْيقُ نور بعد از سوره نساء نازل شد

 لََّهاُن   الل اهُ  ي جْع الََّ  أََّوْ الْم اوْتُ  ي تََّو ف اهُن  ح ت ى الْبُيُوتِ فيِ فََّأََّمسِْكُوهُن  شََّهِدُوا فََّإِنْ مِنْكُمْ أََّرْب ع ةً ع لََّيهِْن  فََّاسْتََّشهِْدُوا نسِائِكُمْ

ناور     و....  اين سبيل همان چيزی است كاه در ساوره   فََّرََّضْناها و  أََّنْزََّلْناها سُور ةٌ و ج ل  ع ز  الل هُ قََّالََّ ال ذِی و السَّبِيلُ س بِيلاً

 كنيم. كه ما مراجعه  روشن كرده. حالا اين را شما دستمايه بگذاريد برای اين

ای كه رسيديم ببينيم قرآن با چه سابكي   خواهيم كمي نگاه بكنيم. به هر آيه از اين پس در قرآن اين فضا را مي

كند؟ سبک قرآن در برخورد با اين چيزها چگونه است؟ از همان اول اسمش را گذاشات فاحشاه؛ يعناي     برخورد مي



21 

 

ی بعادی   خطای خيلي زياد و خيلي دور از آبادی است، بعد هم كه يک حكم سنگين برای آن آورد و بعد هم در آيه

 ها را شكنجه بدهيد.  ؛ اينفََّآذُوهُما مِنْكُمْ يانهِاي أْتِ و ال ذانِدارد كه 

  ؟آماده اسات   ها آن ها آمده و اين آيه به صورت خاص در مورد دوتای كنم چرا آن آيه در مورد زن حالا عرض مي

ها چه كساني هستند؟ معلوم اسات كاه    كه دو تايشان را بايد شكنجه بدهيد! اذيتشان كنيد، بايد اذيتشان كنيد! اين 

قتي كه چهار تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند به كار اين، معلوم است كه آدم بي مبالاتي بوده در اين زمينه! اقلاً و

نرفته در يک جای خصوصي اين كار را انجام بدهد! آمده، باكي نداشته، اين كسي كه باكي نادارد، هاردو تايشاان را    

شان ندهند؟ ناه! ياک    ديگر شكنجه  ا توبه بكنند. آيا اگر توبه بكنند،ه بدهيد تا چه اتفاقي بيفتد؟ تا اين  بايد شكنجه

؛ اعراض كنيد از ع نهُْما فََّأََّعْرضُِوااند  ؛ اگر اصلاح شدهو أََّصْلََّحا تابا فََّإِنْاند.  ها اصلاح شده مدتي بگذرد معلوم شود كه اين

كه تو توبه كردی، بفرما! نه ايان طاوری نيسات     خورند! نه اين ها مي ای بخورند، اين شكنجه فقط، اگر قرار بود تازيانه

شود، اين چيزها كه بايد بشود بشود، هماه   خورد، بايد جلوی همه آبرو ريزی بشود، مي ای قرار بوده بخورد مي تازيانه

كنند. لابد شما هم مثل بناده مقرّياد كاه سانگين      شان نمي ها ديگر شكنجه اين اتفاقات بيفتد، ولي خوب نهايتاً اين

 ديگر! سنگين بودنش كه واضی است! است 

گذارند او را مثل شيطان كه رجمش  طوری كه در روايات ما هست اگر زنا محصنه باشد كه رجم دارد، مي اگر آن

زنند  كنند، يعني بايد اين را تا گردن در خاک فرو بكنند؛ مثل شيطان كه رجيم است بعد اين قدر به او سنگ مي مي

ی قارآن    های ما با مجموعه است كه اگر ذهنيتبرخورد ديني د چه برخوردی است؟ اين يک كه بميرد. اين را ببيني

ای  شد! آن موقع يک گوهری به نام حيا، عفاف، خانواده، مسائله  گرفت، آن وقت دست و پای همه جمع مي شكل مي

بحاث   السَّابيلََّ  و تََّقْطََّعُونََّگويد  بيند كه مرتب دارد مي اش را مي به نام خانواده كه آدم يک مقداری هم بحث خانواده

 خواهد از بين برود! كرد. اين خانواده را قرآن نمي ه، يعني خانواده قوام پيدا ميخانواد

 محور و مردمحور های زن خلاف

گويد؟ همان حكم موقت  گويد راجع به مردها نمي ها مي ای در آيه است كه چرا اين حكم را راجع به زن يک نكته

؛ آن زناني كه اين كار را كردند، چرا مردهايشان را نسِائِكُمْ مِنْ لْفاحشََِّةََّا ي أْتِينََّ و الل اتِيگويد  را همان حكم! چرا آيه مي
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نباياد حابس اباد    هاا   آن برايشان نادارد؟   كنند؟ پس چرا يک چنين حكمي  گوييد، مگر مردها از اين كارها نمي نمي

يک موقع ديگر تذكر داديم و اين يكاي ديگار از   ای كه  كند؟ يک نكته ها شروع مي بشوند؟ و اصلاً چرا قضيه را با زن

افتياد؛   زن محور است. شما الآن بگويند سكس زن ياا مارد؟ يااد زن ماي    های جنسي  خلافشواهدش. كلاً در بحث 

گيرد يا شكل  از اين طرف يا شكل نميتقاضا از آن طرف نباشد،  عرضهيعني در اين جا يک عرضه كنندگي است. تا 

بينيد كه آن موقع هم عرض كردم آن موقع يادتان هسات كاه:    شود لذا مي ميسيستم خانواده  هم بگيرد تقاضا وارد

دارد، مرد محور يک سری گناهان است. دزدی اسات،   محوريتدر يک سری گناهان مرد ( 10)مائده:و السَّارِقََّة و السَّارِقُ

برد اتفاقاً  نگشت اشاره را روی مرد نميقتل و غارت است، خونريزی است. مرد محور است، ولي در اين چيزها قرآن ا

  و الز اني الز انِي ةُ»گويد  جا مي ، اينو السَّارِقََّة و السَّارِقُگويد  جا مي كه يک كار طرفيني است! در آن برد، با اين روی زن مي

بيشاتر داريام. حجااب داريام،     س تر  برای همين است كه ما در اين بخش، الْفاحشََِّةََّ ي أْتِينََّ و الل اتِيگويد  جا مي در اين

ها را بيشاتر داريام    ها را بيشتر داريم. ستر و حجاب و اين حيای بيشتر داريم، شرم بيشتر داريم! در ناحيه زن ما اين

هاا   ها رسم روزگار است. رسم است كه الآن مردها خودشاان آزادتار هساتند و زن    حالا ممكن است شما بگوييد اين

تار از مردهاا هساتند و در مياانگين      هاا عرفااً پوشايده    كل دنيا همين طاوری اسات! الآن، زن   تر هستند. در پوشيده

جاا حالات    كاه ايان   جا ستر، حريم، حيا بيشتر داريم،  به خاطر چيست؟ به خاطر اين تر از مردها هستند. اين پوشيده

كند برای همين  ای عادی خارج ميبينيد كه از فضای عادی خارج بشود، جامعه را از فض جا مي محوری دارد. اگر اين

كه  ای فرستادند تا اين از محل زندگي خارج كردند و او را به يک گوشه  های گناهكار را، مثل يک جذامي است كه زن

توانيد يک مردی را حبس ابد بكنيد يعني  دهد؛ چون اولاً اجرايي نيست شما نمي بميرد اين حكم را برای مردها نمي

كه حكم، يک حكم موقّت بوده، بعد  شود حبس ابد كرد! ضمن اين احتي در خانه و با آن فضا نميمردی را به همين ر

حكام ايان اسات ولاي      ج لدْ ةٍ ماِئََّةََّ مِنهُْما واحدٍِ كُل  فََّاجلِْدُوا  و الز اني الز انِي ةُالبته در حكم شريک شدند. يعني در حكم 

ش از بين رفت كلاً آيه را از قرآن بگذاريم كنار! آيه حااوی نكااتي   ای زمان خود آيه اين طوری نيست كه اگر يک آيه

جا است. اين محوريت را  توان تأمل كرد، چرا زن را گفته و مرد را نگفته؟ يک محوريتي اين است كه روی آن آيه مي

ی تجربي قرار ها ی يک سری پژوهش آييد در داخل روايات ما كه خوب است اتفاقاً پايه بينيد و آن موقع مي شما مي
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هاای   گيرد. ما ابوابي داريم در رواياتمان كه جنس مؤنث شهوتش خيلي بيشاتر از جانس ماذكر اسات! باا زباان       مي

مختلف اين بيان را كرده كه جنس مؤنث شهوتش خيلي بيشتر از جنس مذكر است، منتها به همان نسابت صابر و   

است شايد هم رويش كار كرده باشند به لحاظ تجرباي !  حيايش بيشتر است. جزو ابواب روايات ما است اتفاقاً خوب 

ااز اين روايات خيلي زياد داريم يكي دوتا هم نداريم خيلي زياد داريم كه در اين ناحيه بيشتر شهوت وجود دارد، در 

مرد كمتر است، منتها مرد صبرش خيلي كمتر است، ولي زن صبرش زيادتر است حيايش هم بيشتر است. شاما در  

؛ رجِ الٍ ع شََّرََّةِ ص بْرََّ لِلمْ رْأََّةِ ج ع لََّ الل ه  إِن گويند:  اين معني را دارد كه امام صادق مي 110ص  1جلد  كافيمثلاً روايات 

؛ از آن طرف هم اگر هيجان شهوت ايجاد لٍرِج ا ع شََّرََّةِ شََّهْو ةِ قُوَّةُ لََّه ا كََّانََّتْ ه اج تْ فََّإِذََّاصبر ده مرد را خدا به زن داده 

هاا شاما    جا حريم و عفاف و ستر و ايان  قدرت ده مرد را دارد در بحث هيجانات مربوط به بحث جنسي. لذا آنشود 

كه يک خورده فضا به لحااظ رواياي هام     بيشتر داريد. حجاب را بيشتر داريد. من چند تا روايت هم بخوانم برای اين

 كنيم. هم نگاه مي گرديم آيات را يک مقداری باز تر شود. اگر وقت كرديم برمي مشخص

 نه گناه که نه حتی فکر گناه!

حواريون ؛ ع)عِيس ى إِلََّى الْح و ارِيُّونََّ اجْتََّم ع فرمايند كه:  حديث زيبايي است از امام صادق مي 141ص  1جلد  كافي

 (ع)الل هِ كََّلِيم  مُوس ى إِن  لََّهُمْ فََّقََّالََّگويند ما را ارشاد كن.  ؛ مياأََّرشْدِْنََّ الْخََّيْرِ مُع لِّم  ي ا لََّهُ فََّقََّالُواشوند  دور عيسي جمع مي

؛ موسي امر كرده بود نص ادِقِي و لََّا كََّاذبِِينََّ بِالل هِ تََّحْلِفُوا لََّا أََّنْ آمُرُكُمْ و أََّنََّا كََّاذبِِينََّ و تََّع الََّى تََّب ار ک  بِالل هِ تََّحْلِفُوا لََّا أََّنْ أََّم رََّكُمْ

گاويم ناه دروغاش را     گاويم، ماي   و دروغش را نخوريد. بالاتر ماي  گويم راست كه قسم دروغ نخوريد به خدا، من مي

 أََّم رََّكُمْ (ع)الل هِ نََّبِيَّ مُوس ى إِن  فََّقََّالََّ گوييد! يک خورده بيشتر مي؛ زِدْنََّا الل هِ رُوح  ي ا قََّالُوا»بخوريد نه راستش را بخوريد. 

 لاو  كه ما در قرآن داريام  گويم )اين ؛ من اصلاً ميتََّزْنُوا أََّنْ ع نْ فََّضْلاً بِالزِّنََّا أََّنْفسُ كُمْ تُح دِّثُوا لََّا أََّنْ آمُرُكُمْ أََّنََّا و  تََّزْنُوا لََّا أََّنْ

كاه   گويم كه در ذهنتان هم فكر زنا نكنيد چه رسد به اين ( موسي گفت زنا نكنيد، منِ عيسي به شما مي الزِّنى تََّقْرََّبُوا

 انجام دهيد!

زنند! عيسي اين است تعاليمش ايان اسات    هستند كه سنگ حضرت عيسي را به سينه مي ها واقعاً چه قومي اين 

قدر  ماا   شناسيمش اصلاً! در مورد پيغمبر در قيامت داريم كه به لحاظ معارف اين نكند يک دفعه ما هم بياييم، نمي
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گاوييم: ماا امات شاما هساتيم! و       پرسد شما؟ ما مي مي بينيم پيغمبر در روز قيامت از ما با پيغمبر متفاوتيم كه مي

بينيد كه اين قلب، بيعات خاصاي    شناسم به جا نياوردم! امت ما؟ نه! چنين چيزی نيست! مي گويند: نمي حضرت مي

دهد به بيعات و   كند دست مي با دين نكرده! مثل ابن ملجم داستاني دارد كه بعد از خلافت امير المؤمنين بيعت مي

گويد بيا، بيعت كاردی باا    گويد بله! مي گويد بيعت كردی با من؟ مي زنند و مي گردد صدايش مي دد، تا برميگر برمي

گوياد بيعات كارديم تاو هار جاايي        شود مي گويد، آخر ابن ملجم عصباني مي گويد آره! چندبار حضرت مي من؟ مي

ا مان نادارد؟ چارا قلبات باا مان بيعات        گويد بيعت كردی ولي قلبت چرا هيچ بيعتي ب خواهي ما را بفرست! مي مي

كنايم   بيني كه آدم به لحاظ همه چيز، ما دو ليتر گرياه ماي   بينم! يک دفعه مي كند؟ بيعتي من در قلب تو نمي نمي

خواهد ولي بيعتي دل ندارد با هيچ جرياني و با هيچ معارفي و با هيچ اخلاقي! و كلاً مثال   برای هر كس كه دلت مي

گويم ناه كاه زناا     موسي اين را گفت من عيسي مي»فرمايد كه  آييم بالا! مي اريم خودمان ميعلف خودرو خودمان د

 اصلاً فكر اين چيزها را هم نكن! «. ها را نياور نكن، در ذهنت هم اصلاً اين حرف

به ذهنش كه فكر بد  گويند يک نفر بايد حيا بكند از اين ام اين روايت را كه مي امير المؤمنين ديده غرر الحكمدر 

بياورد! مثلاً با فكر دروغ، بنشيند توبه بكند كه چرا من به فكرم زد كه من دروغ بگويم؟ من چرا به فكرم زد كه مثلاً 

 ي نبْ غيِفلاني را بپيچانم؟ يا غيبت فلاني را بكنم؟ من چرا چنين چيزی به ذهنم زد؟ جا دارد كه برود توبه كند، دارد 

؛ اگر كسي متصل بشود به فكر يک گناهي، جا دارد كه حياا  1طََّاع ةِ غََّيْرِ فيِ فََّك رْتُ لََّهُ ات ص لََّتْ إِذََّا ي سْتََّحْيِي أََّنْ لِلْمُؤْمِنِ

؛ كسي كه ايان چيزهاا را   بِالزِّنََّا نََّفسْ هُ ح دَّثََّ م نْ فََّإِن چيزی نياورد.  گويم كه كسي در ذهنش هم  بكند. من عيسي مي

ی پار نقاش و نگاار     ؛ مثل كسي است كه آتش روشن كند در خاناه قمُزََّوَّ ب يْتٍ فيِ أََّوْقََّد  نْكََّم  كََّانََّبه ذهنش بياورد، 

گيرد و خراب  ؛ اگر چه كه اين خانه آتش نگيرد، دود اين تصاوير را ميالْب يْتُ ي حْتََّرِقِ لََّمْ إِنْ و  الدُّخََّانُ الت زََّاوِيقََّ فََّأََّفسْ د 

خوانيد لذت نادارد، دعاا    بينيد ايمان لذت ندارد، نماز مي شود با اين چيزها. مي ی دل آدم خراب مي كند و صحنه مي

 گيرد.  د ميآيد همه فضای وجود آدم را دو خوانيد لذت ندارد! اين كارها لذت ندارد، چرا؟ دائم فكر مي مي

، ابا بصير از اصحاب امام صادق است و كور هم هست. اصلاً لقاب كورهاا در   250، ص 18جلد  وسائل الشيعهدر 

 گوييم.  عربي ابا بصير است مثل همين روشندلي كه ما مي
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ع تدريس خصوصي قرآن به يک خانمي ؛ من يک موقالْقُرْآنََّ أعُ لِّمهُ ا كنُْتُ امْرََّأََّةً أُقْرِئُ كنُْتُگويد:  ابا بصير مي           

؛ نشستيم خندياديم ياک مقادار باا     ء بشََِّيْ فََّم از حْتهُ ا؛ او با اين فقط تدريس داشته. «أعُ لِّمهُ ا»داشتم و معلوم است از 

گويد بعدش رفتم خدمت امام صادق. حالا امام صادق يا ديده بودناد، ياا باه     مي ؛ (ع)ج عْفََّرٍ أََّبيِ ع لََّى فََّقََّدِمْتُهمديگر. 

گفتي به آن خاانم؟ )از اصاحاب خاوب اماام      ؛ چه داشتي ميلِلمْ رْأََّة قلُْت  ءٍ شََّيْ أََّیَّ ليِ فََّقََّالََّعلم غيب فهميده بودند! 

؛ إِلََّيهْ اا  تََّعُاود ن   لََّاا  فََّقََّاالََّ م را گرفتم. گويد تا امام اين را گفت، من خجالت كشيدم و جلوی صورت صادق)ع( بوده(، مي

خواهد ديگر  خواهد به او درس بدهي! ديگر لازم نكرده! قرآن است، شوخي كردی خنديدی؟ نمي فرمودند: ديگر نمي

بينيد اين فضايي كه آيات  درس بدهي! ببينيد فضا را! اين فضا، اين طوری خنديدن و با اين و آن خنديدن ندارد! مي

 های خودشان!   سازد، حتي نسبت به خانم يات ميو روا

ای است كه مثل غائط كه در اصل به معنای گودال است و بعداً نقال   خواهم بخوانم، كلمه در روايت بعدی كه مي

را به معناای فحاش تلقّاي      ی دقيقاً روايي است. كسي اين كلمه ی ديّوث، كلمه شده، و در معنای فحش آمده، كلمه

؛ يعني نرم كرد يک چيزی را. ديّوث به معنای كسي است كه خيلاي نارم برخاورد    «داث الامر»لغويش نكند! معنای 

كند! كاری ندارد كه كسي با  مي  كند نسبت به همسر خودش و نرم است! برخورد نرمي كند! با كلاس برخورد مي مي

كنند تقريباً با هماديگر!   ادله ميخندند. گاهي اصلاً مب گويند مي گويد! مي كند! چه مي همسرش چطوری صحبت مي

ای! نه! بي  گويند چه بي ادبي ها مي رقصند. با هم هستند. اين فحش هم نيست و در روايت هم آمده. بعضي با هم مي

 ادبي نيست. 

ما يک بابي داريام باه    كافيی روايي است اين كساني كه اين طوری هستند. در  كلمه  ها بي ادبي نيست. اين اين

كنند. كه خيلي احاديث متنوعي دارد كه مرد بايد حالات غيارت    ؛ كساني كه بي غيرت برخورد مي«الغيرة باب»نام 

 داشته باشد نسبت به همسر خودش.

يک نهج البلاغه بياوريد تا بگويم كسي كه نسبت به همسر خودش خيلي غيرت داشته باشد يعني چه؟ يعني غير 

كند كنار خودش كه بخواهد با همسرش مراوداتي داشاته   ا تحمل نميكند. اين خوب است كه غيری ر را تحمل نمي
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گويند ما مشكلات اين چيزهاا را حال كارديم،     كنند و خيلي رديف! مي باشد و بگويند و بخندند و با هم اختلاط مي

 آورد! ميهای خانوادگي خواهيم گفت اتفاقاً چه مشكلاتي به وجود  ها مشكلات شما است! بعداً در بحث گويند اين مي

؛ اگار كساي باه    4يُغََّيِّار  و لََّامْ  ي غََّرْ فََّلََّمْ م مْلُوكِهِ مِنْ م نََّاكِحِهِ ب عْضِ أََّوْ أََّهْلِهِ فيِ الر جُلُ أغُِيرََّ إِذََّافرمايند:  امام صادق مي

ای را مبعاوث   ؛ خدا ياک پرناده  طََّائِراً إِلََّيْهِ ع زََّو ج لّ الل هُ ب ع ثََّغيرت واداشته شود ولي غيرت نكند نسبت به همسرش، 

؛ مثل يک خفاش كاه   ب ابِه ع ارِضََّةِ ع لََّى ي سْقطََُّ ح ت ى؛ كه آمده، كه اين قفندر شيطان است الْقََّفََّندْ ر لََّهُ يُقََّالُكند كه  مي

 إِن  بِهِ ي هْتِف  ثُمَّدهد  ؛ سپس چهل روز به او مهلت ميي وْماً أََّرْب عِينََّ يُمهِْلََّهُ ثُمَّكند  آيد بالای در، خودش را وصل مي مي

 ذََّلاِک   فََّاأََّنْكََّرََّ  غََّيَّارََّ  و  غََّاار   هُاو   فََّإِنْدهد كه خدا غيور است، غيور دوست دارد،  ؛ مرتب ندا ميغََّيُور كُل  يُحِبُّ غََّيُورٌ الل ه 

 ر أسِْاهِ  ع لََّاى  ي سْاقطََُّ  ح ت اى  طََّاار   و إِل اا رود،  ؛ اگر غيرت به خرج بدهد در اين چهل روز و خودش بيايد، اين ميفََّأََّنْكََّرََّهُ

؛ ساپس   ع نْه ي طِيرََّ ثُمَّگيرد  افتد روی سر طرف، جلوی چشمهايش را مي آيد مي ؛ اين ميع يْنََّيْهِ ع لََّى بِج نََّاح يْهِ فََّي خْفِقََّ

گيرد، خادا   خدا از او روح ايمان را مي ؛ آن موقع الإِْيم ان رُوح  ذََّلِک  مِنْه ب عدْ  ج ل  و  ع ز  الل هُ فََّي نْزِعُرود،  كند مي پرواز مي

؛ ديگار آن   الادَّيُّوث  الْم لََّائِكََّةُ و تسُ مِّيهِ گيرد ی خودش مي كند به خانواده كه غيرت نمي ديگر روح ايمان را از اين آدمي

 نامند.  موقع ملائكه اين را به اين نام مي

 تبعات غیرت مذموم در نهج البلاغه 

به امام حسن( هم همين را دارد و يک برخورد متعارف عقلاني و عقلايي دارد. در  )نامه  12نهج البلاغه، در نامه  

؛ برحذر باش كه از جاهايي كه غََّيْرََّة م وْضِعِ غََّيْرِ فيِ و الت غََّايُرََّ و إِيَّاک گويند  كنند مي توصيه انتهايي كه به امام حسن مي

؛ يک زن صحيی را به سمت كار  السَّقََّم إِلََّى الصَّحِيح ةََّ ي دْعُو ذََّلِک  فََّإِن موضع غيرت نيست، غيرت به خرج بدهي! چرا؟ 

گوياد   خواهد...، ماي  كشاند، آدم يک همسری دارد به او مطمئن است حالا مرتب يک آدم بدبين كه مرتب مي بد مي

شوم اين طوری؟ دقيقاً بايد به  كني من پيچانده مي گويد يكي از دوستانم بود، نه! فكر مي لفن زد؟ ميچه كسي بود ت

كني نكند فلان؟  چناني داری؟ نكند پنهان مي گويد نكند تو يک سری روابط آن من بگويي چه كسي بود؟ مرتب مي

 إِلََّاى  و الْب رِيئََّةََّكند  بينيد صحيی را يواش يواش چه كار مي كه مي .غََّيْرََّة م وْضِعِ غََّيْرِ فيِ الت غََّايُرََّشود  ها مي بيني اين مي

گوياد آره! باه    گويد؟ نه! يواش يواش مي كني مي گويد تو اين كار را مي كند. مي ؛ اصلاً آدم بریّ را مشكوک مي الرِّي ب
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خاودی   های بي ير دادنكند! اين گ كنم! خوب است؟ اصلاً اين كسي كه صحيی است ذهنيت پيدا مي جهنّم اصلاً مي

 دانم فلان!  كه مثلاً پايت را از خانه بيرون نگذار! چرا؟ اين مردها نمي

ها هستند در بازارها راه  كه يک سری زن به اين فرمايد شنيدم كه حضرت مي 1بله، در روايات در باب غيرت هست

ياک چناين   باه مان پياام رسايده      ! روياد در باازار   قدر ماي  خجالت بكشيد كه اين !خورند به مردها روند تنه مي مي

كاه مرتاب    ولي اين ،آيد شما بازار خيلي شلوغ برويد ممكن است آدم بگويد من خوشم نمي !افتد ميدارد هايي  اتفاق

ار چيازی هام مشاخص    هيچ آثا  .آيد رود دانشگاه و مي بينيد صحيی و سالم مي مي ...به اين چيزهاخود دادن   گير بي

غيرتي است  مشكل كلاً بي .است. ولي الآن مشكل ما اين نيست عمدتاً م وْضِعِ غََّيْرِ فيِ الت غََّايُرََّها به هر حال  نيست اين

ببين چقدر با فرهناگ هساتند و    !اصلاً بياييم اين چيزها را برداريم از ميان !زن من و تو ندارد ؟يعني چه فرقي دارد

 .« مِنْكُم أََّرْب ع ةًواستشهدوا »حالا باشد تا خود آيه  !اند چقدر به نتايج خوبي رسيده

 های دینی و سپس راهکارهای اجرایی زیرساخت

جا فايلش را باز كنيم آن هم بحاث حياا و عفات در     توانيم به صورت يک بحث موضوعي اين اين بحث را هم مي

ی بحث حياا   اگر داعيه روايت را هم ببينيم، ببينيمفضای  .آيه ببينيم یتعداد است كه يني ما در قرآنی د مجموعه

  خواهد نگه دارد؟ هايي مي مكانيزم با چه نگه دارد؟ اين گوهر را خواهد  مي اين فضا چگونه داريم

انگاار   ،گويد اصلاً طرف زنا نرويد شود كه مي فضايي كه در قرآن مطرح مي يا  سؤال: در آن روايت حضرت عيسي،

دانستند، يا مثلاً ابا بصير كه آن كار را كارده از اصاحاب    قدر بد نمي زنا را آنمردم آن دوره فضا اين طوری است كه 

 .هدانست بد نمي را انمبا آن خ ، خنديدنمده پيش اماموده آمده پيش امام، آن زماني كه نياخوب امام صادق هم ب

چشامش را  جلاوی   گفتاي؟  گويند چه ماي  ه تا به او ميابا بصير شاهد بر همين است ك .دانسته اتّفاقاً بد مي نه! -

خواهم بگويم اين كاره بوده، مثلاً در اين برخورد از دستش در رفته. اين كه شاهدی به اين لحاظ ندارد  نمي گيرد. مي

شده، اين مقدارش معلوم اسات،   ها يک كاری بوده كه به هر جهت انجام مي اين نبوده! كه زنا يک چيزی بوده كه بد

 كنايم.   ه ولي ما بد برخاورد نماي  خيلي بد برخورد كرد ،مثل همين الآن. منتها اصلاً وقتي كه قرآن پايش را گذاشته

كردند ياا زيااد    كه مثلا نمي !گوييد فهمم آن چيزی را كه شما مي يا من نمي ،آورم اين را در نمي روايات لااقل من از
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هاا   دانستند اين اتفاقاً شواهدی به خلافش باشد حالا در بحث دوست دختر و اين كردند چنين كاری را يا بد نمي مي

 شاءالله تا بحث بعد. شود ديد. باشد تا ان مي

ياک بحثاي اسات ايان دو را باا هام        معارفاجرايي يک بحثي غير از راه حلّ من اين نكته را باز هم تذكر بدهم 

 و مخلوط نكنيد، راه حل اجرايي كردن يک فرهنگ غير از اصل مطلوبيتي است كه دارد ولي بايد اين را نگه داشات  

 ه وجود آمده!آيد كما اين كه ب وجود ميه فكرهای اجرايي برايش كرد، اگر اين نباشد يک رهايي ب

 اش در دين آمده؟  افكار اجرايي  سؤال:

اش هم آمده كه  اجرايي اش البته آمده، فضاها آمده افكار اش همه را دين نبايد بگويد، افكار اجرايي افكار اجرايي -

 . يک مقداری از آن را با هم خواهيم ديد

  پايان
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